
از محدودیت های   حکمت یعنــی آگاهــی 
خود. از این منظر، مردمِ ایام قدیم پیش از مردم 
کنونی بــه محدودیت های خــود واقف بودند. 
با علم به این محدودیت ها با پرتاب شــدگی به 
هســتی کنار آمده بودند و نیستی برایشان عدم 
نبــود. مرگ، حیات دوبــاره در جهانی دیگر بود. 
آنان به نــدرت خود را بر لبه مغــاک می دیدند. 
اضطراب پرت شــدگی به هســتی و تیرگی مرگ 
را بــاور به حیات اخــروی تحمل پذیر کرده بود. 
حکمت یعنی آگاهــی از محدودیت های خود. 
از این منظر فلســفه به زندگی روزمره شــان راه 
یافتــه بود. گاه بارقــه ای از این زندگی حکیمانه 
در زبان شــان تجلی پیدا می کرد؛ تعابیری مانند 
«ظاهــر و باطــن» که امــروزه به ندرت شــنیده 
می شود. مردم برای اینکه نشان بدهند در کردار 
و گفتار خود صادق هستند، از این تعبیر استفاده 
می کردند. ظاهر و باطن همین است که می بینید. 
یعنی نیازی به کشف و تفسیر باطن وجود ندارد. 
عیان بودگی درون، راه را بر تجســس و تفســیر 
ناصواب می بســت. یکی بودگــی ظاهر و باطن 
به ریا مجال بروز نمی داد. حتی کاســبان حبیب 
خدا بودند و حرف شــان باورپذیر بود و سودشان 
در قناعت. هنوز ســرمایه داری کالبــد آدم ها را 
آن چنــان که باید تســخیر نکرده بــود. با اینکه 
مردم دانشــی خُرد داشتند اما با حکمت زندگی 
می کردند. زندگــی حکیمانه یعنــی حضور در 
خود. آنان هنگام سفر تصمیم های مهم و حیاتی 
نمی گرفتند و حتی گاه وصیت می کردند، چراکه 
باور داشتند «المسافر کالمجنون»، یعنی مسافر 
در خودش حضور نــدارد. این حضور مترادف با 
آرامش بود. حضور و پرتاب  شدگی به هستی به 
خواســت قدرتی فراتر از آدم ها و حوادث زمینی 
صورت گرفته بود. قادر متعال معنای بودن شان 
بــود. حاضر در برابر خالق و مهم تر از آن حضور 
در کالبد خــود. هیچ کس قادر نیســت از کالبد 
خود بیرون بجهد، اما می تواند در کالبدش گم و 
سرگردان بشود. آدمِ امروزه در کالبدش گم شده 
است. ما اسیر راه ها و پیچ های انحرافی شده ایم 
و حضورمان را از دســت داده ایم و این دستاورد 
جهان ســرمایه داری اســت؛ خصم ما که به آن 
می بالیم و به بندگی اش مشتاقانه تن می دهیم 
و در رقابتــی نفس گیر برده ایــن جهان فربینده 
می شویم. چنان از سرمایه داری و بازار آزاد دفاع 
می کنیم کــه گویا تنها راه نجات همین اســت. 
سرمایه داری، ایدئولوژی دنیای مدرن است که با 
حضور و حکمت همخوانی ندارد؛ چراکه بشــر 
قادر اســت به هر آنچه اراده و طلب کند، دست 
یابد. ناکامی در اینجا یک مقصر بیشــتر ندارد و 
آن هم آدمی است. از این رو است که جهان پر از 
نویسندگان، شاعران، عارفان، شیادان، مهندسان، 
عالمــان، قماربازان، ورزشــکاران، پزشــکان و...  
ورشکســته اســت. ناکامان جهان سرمایه داری 
که نتوانستند از این اسب تیزپای سواری بگیرند. 
بسیاری هم این اسب تیزپا را رام خود کرده اند و 
اینک از روی هزاران هزار جســد ناکام می تازند. 
نام  بسیاری از این سوارکاران را می توان برشمرد، 
امــا هیچ کس چهــره واقعی ایــن وضعیت را 
به خوبی دونالــد ترامپ عیان نکرده اســت. او 
هدیه خداوندگار اســت بــرای طرفداران وطنی 
بازار آزاد و ســرمایه داری! کســانی که سال ها از 
بازار آزاد همچون یک مانیفست سخن گفته اند و 
در هیئت اقتصاددان و کارشناس مبرز اقتصادی، 
دهه ها دولت ها را به مسیر دلخواه هدایت کردند. 
اینک که این کشــتی به گل نشســته است، آنان 
همچون اپوزیسیون های فرهیخته تذکر می دهند 
که سخنان شا ن به خوبی درک و اجرا نشده است. 
اینان بیش از هرکسی به راه و رسم موفقیت در 
سرمایه داری آشنا هســتند. در سرمایه داری آن  
که شکســت می خورد از بی لیاقتی خود است. 
سرمایه داری امروز این باور را تصریح کرده است 
که آدمی بــرای نیل به اهداف خود کوچک ترین 
محدودیتی ندارد. انســان قادر اســت به هرچه 
اراده و تخیل می کند، دســت یابد. با این نگرش 
به جهان، آدمی همواره تشــنه فرارَوی از حال و 
رسیدن به آینده است. در این وضعیت، حکمت 
از دست می رود؛ چراکه خیره سری سرمایه داری 
هیچ محدودیتــی را برنمی تابــد و این گونه القا 
می کند که اگر محدودیتی وجود دارد، از ناتوانی 
آدمی اســت که برای موفقیت بــه قدر کفایت 
تلاش نکرده است. اما آنچه دیگر عیان شده، این 
است که سیاست های نئولیبرال با تقلیل آزادی 
به آزادی بازار، موجب تضعیف دموکراســی ها 
شــده و چه بسا معنا و امکان نیل به دموکراسی 
را دشــوارتر کرده است. انســان امروز باید آینده 
را از دســت ســرمایه داری نجات بدهد تا امکان 
تصور آینــده ای متکی به آزادی و عدالت فراهم 
شــود ؛ و این مهــم هرگز رخ نخواهــد داد مگر 
اینکه به حکمت و حضور بازگردد، به رســتاخیز 
معنــا. آینده را می توان از طریق گذشــته نجات 
داد و نگذاشــت انســان عطش خود را با سراب 
آینده ســیراب کند. باید محدودیت های انســان 
را پذیرفــت. حکمت یعنی آگاهی از محدودیت  
خود و حضور در کالبد خود؛ حضوری که سالیان 

سال است در ما غایب است.
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در جنوب کشور، جنگ برای بسیاری از مردم 
یک واقعیت روزمره اســت. صدای انفجار، 
تهدیــد امنیت، اختــلال در زندگی و نگرانی 
از آینده، بخشــی از تجربه زیســته آنان شده 
اســت. در دیگــر نقــاط ایران نیــز همدلی، 
حمایــت و احســاس مســئولیت ملی دیده 
می شــود؛ با این حال، در افکار عمومی هنوز 
این پرسش تکرار می شود که «آیا جنگ آغاز 
خواهد شــد؟» این پرسش نشــان می دهد 
بخشــی از جامعه، آغاز جنگ را به رســیدن 
دامنه درگیری به مناطق مرکزی کشــور گره 
زده اســت؛ در حالــی که آثــار جنگ، پیش 
از جابه جایــی خطوط درگیــری، در امنیت، 
اقتصاد و تصمیم گیری های عمومی آشــکار 
می شــود. از منظر اقتصاد سیاســی، فاصله 
میــان واقعیت و برداشــت عمومــی از آن، 

هزینه دارد. سیاست گذاری زمانی 
کارآمدتر است که جامعه تصویر 
نســبتا مشترکی از شــرایط کشور 

داشته باشد. 
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جدیدترین ارزیابی بانک انگلستان از پاسخ شرکت ها به 
شوک تنگه هرمز منتشر شد؛

گزارش «شرق» از یک دهه کشمکش بر سر انحصار در 
اکوسیستم استارتاپی ایران
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مراسم ترحیم و یادبود
بازگشت همه به سوى اوست

روز کوچ مردی فرارسید که نامش با دانش، نجابت، مهرورزی
مهربانی و اصالت درآمیخته بود. مردی از تبار ریشه های استوار 

و خاندان های  نام  آشنای کوهدشت، جانباز سرافراز جبهه و جنگ، خدمتگزار خدوم مردم، استاندار اسبق استان بوشهر
  زنده یاد    عبدالکریم گراوند

مراسم ترحیم و یادبود آن عزیز (زنانه و مردانه) روز  یکشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴  از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 
در مسجد نور تهران واقع در میدان فاطمی روبه روی وزارت کشور برگزار می شود.

احمد غلامی

قدرت؛ تنها قانون مستقر در عرصه بین المللی 

ترک فعل در آینه رسانه ملی

نمی دانــم تاکنــون دســتگاه 
ســاخت پشــمک را دیده اید؟ یک 
ظرف قابلمه مانند بزرگ است که 
یک محور وسط آن است و مقداری 
شــکر بر کف قابلمــه می ریزند و 
زمانی که دستگاه را روشن می کنند، 
این قابلمه با سرعت بسیار شروع 

بــه چرخش می کند و اگــر یک میله باریــک چوبی را 
به گونه ای بگیریــد که نوک این میلــه در مرکز قابلمه 
در حال چرخــش، به نزدیکی کف آن برســد، به مرور 
توده ای سبک که از رشته های باریک شکر تشکیل شده، 
گرداگــرد آن میله باریک چوبی که به دســت گرفته اید 

جمع می شود و یک حجم سبک و 
انبوه دور آن میله را می گیرد. حالا 
ارجاعتان می دهم به این ســخن 
ترامپ که احتمالا آن را شــنیده  یا 
خوانده اید: «ما همه چیز را از ایران 
می گیریم. نفت، طــلا، زمین، غذا. 
آمریکاست».  به  متعلق  همه چیز 
ایــن بنیان جنگ امروز آمریکا با ایــران و اصلا بنیان هر 

جنگی است که در این ۲۵۰ سال، که آمریکا 
به عنوان یک کشــور تشکیل شــده، به آن 
مبادرت کرده. تفکری که از ابتدای کشــف 

قاره آمریکا توسط اروپاییان، بنا نهاده شد. 

کمتر نهــادی را می توان یافت که بــه اندازه صدا و 
ســیما، همواره در معرض قضاوت افکار عمومی باشد. 
گاهــی انتقادها متوجه نحوه پوشــش مذاکــرات ایران 
و آمریکاســت؛ گاهــی پخش ناقص یا تقطیع ســخنان 
یک مقام رســمی خبرساز می شــود؛ روزی از بازنمایی 
یک سویه برخی رویدادها ســخن گفته می شود و روزی 
دیگر، برخی مســئولان از سانسور بخشی از اظهاراتشان 
گلایه می کنند. ممکن اســت درباره هریک از این موارد، 
روایت ها و برداشــت های متفاوتی وجود داشته باشد و 
داوری درباره صحت یا سقم هر ادعا نیز بر عهده مراجع 
صلاحیت دار باشــد؛ اما تکرار این دســت انتقادها، یک 
پیام روشن دارد: مسئله دیگر صرفا اختلاف بر سر شیوه 
خبررسانی یا سلیقه رسانه ای نیست؛ موضوع به قلمرو 
حقوق عمومی وارد شده است؛ جایی که معیار قضاوت، 
قانون، مســئولیت و پاسخ گویی اســت، نه گرایش های 

سیاسی.
صدا و ســیما، برخلاف یک رســانه خصوصی، صرفا 
تولیدکننــده خبــر و برنامه نیســت. اصــل ۱۷۵ قانون 
اساســی و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری، این 
ســازمان را در جایگاه یک نهاد در حکم دولتی، عمومی 
با مأموریتــی حاکمیتی قرار داده اســت. همین ویژگی، 
مســئولیت آن را نیز متفاوت می کند. در حقوق عمومی، 
هر انــدازه اختیارات یک نهاد گســترده تر باشــد، انتظار 
قانــون از رعایت بی طرفی نهادی، پاســخ گویی و التزام 
به مأموریت های قانونی نیز بیشــتر خواهد بود. انحصار 
رســانه ای، اگر با پاســخ گویی و پایبندی به قانون همراه 
نباشد، از فلسفه ای که قانون گذار برای آن در نظر گرفته 

فاصله می گیرد.
این نگاه، در ماده ۹ اساســنامه سازمان صدا و سیما 
نیز به روشــنی دیده می شــود. قانون گذار، هدف اصلی 

عمومی»  «دانشگاه  را  سازمان 
معرفی کرده است؛ تعبیری که 
بیش از آنکه یک عنوان باشد، 

یک مســئولیت اســت. دانشــگاه، محل حذف واقعیت 
نیست؛ محل شــکل گیری آگاهی، تقویت قدرت تحلیل 
و فراهم کــردن امــکان داوری آگاهانه اســت؛ بنابراین 
رســانه ای که قانون آن را دانشــگاه عمومــی می داند، 
نمی تواند نســبت به کامل بودن روایــت، امانت در نقل 
واقعیت و پرهیز از بازنمایی گزینشــی بی تفاوت باشــد. 
اگــر مخاطب احســاس کنــد بخشــی از واقعیت دیده 
نشده، ســخنی تقطیع شــده یا روایتی ناتمام به او ارائه 
شــده اســت، پیش از آنکه اعتبار یک برنامه زیر ســؤال 
برود، فلســفه ای که قانون گذار برای رسانه ملی ترسیم 
کرده، محل پرســش قرار می گیرد. دقیقا از همین نقطه 
اســت که بحث «ترک فعل» مطرح می شود. در حقوق 
اداری، تــرک فعــل تنها به معنای خــودداری مطلق از 
انجام یک وظیفه نیســت. گاهی تکلیف انجام می شود، 
اما نــه به گونه ای که هدف قانــون را تأمین کند. اجرای 
ناقص یک وظیفه نیز اگر نتیجه آن محروم شدن جامعه 
از هدفی باشد که قانون گذار دنبال کرده است، می تواند 
در چارچوب مســئولیت اداری و حقوق عمومی بررسی 
شــود. به همین دلیل، در «دستورالعمل نحوه مقابله با 
تــرک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری از 
آن»، معیار صرف انجام یک اقدام نیســت؛ بلکه اجرای 
کامل، مؤثر و منطبق با تکلیف قانونی ملاک ارزیابی قرار 

گرفته است.
بر همیــن مبنا، اگــر انتقادهای مطرح شــده درباره 
پخش ناقص، تقطیع یا سانسور برخی مطالب را ـ بدون 
پیش داوری نسبت به مصادیق ـ در کنار مأموریت قانونی 
رســانه ملی قرار دهیم، یک پرسش کاملا حقوقی شکل 

آیا تکلیــف قانونی  می گیــرد: 
ایفــای مأموریت  در  ســازمان 
آگاهی بخشــی، آن گونــه کــه 
قانون گذار ترسیم کرده، به طور کامل محقق شده است؟ 
این پرســش، نه صدور حکم است و نه انتساب تخلف؛ 
بلکه مطالبه ای اســت کــه از دل اصل حاکمیت قانون، 
اصل پاسخ گویی و مسئولیت نهادهای عمومی برمی آید.
اتفاقــا قانون گــذار نیز نســبت به چنیــن وضعیتی 
بی تفــاوت نبوده اســت. ماده ۳۰ اساســنامه ســازمان 
صدا و سیما که بعدا به اساســنامه الحاق شد، تحریف 
اظهارات، انتشــار مطالب خلاف واقــع و حق اعتراض 
اشــخاص را به رســمیت شــناخته و برای آن، سازوکار 
مشخصی پیش بینی کرده اســت. اهمیت این ماده تنها 
در پیش بینی حق پاســخ نیســت؛ اهمیت اصلی آن در 
این اســت که قانون گذار، تحریف و بازنمایی خلاف واقع 
را اموری دانســته که می تواند حقوق اشخاص و اعتماد 
عمومــی را مخدوش کند؛ بنابرایــن امانت در روایت، از 
منظر قانــون، صرفا یک فضیلت حرفه ای نیســت؛ یک 

تکلیف قانونی است.
اما هیچ تکلیف قانونی، بدون نظارت مؤثر، ضمانت 
تحقق نخواهد داشت. به همین دلیل، قانون گذار در کنار 
تعیین مأموریت برای رسانه ملی، سازوکار نظارت را نیز 
پیش بینی کرده است. فلسفه وجودی شورای نظارت بر 
صدا و ســیما صرف دریافت گزارش یا اطلاع از عملکرد 
سازمان نیست. در منطق حقوق عمومی، نظارت زمانی 
معنا پیدا می کند که بتواند از تکرار خطا پیشــگیری کند، 
انحــراف از مأموریت های قانونی را به موقع تشــخیص 
دهد و زمینــه اصلاح رویه را فراهم ســازد. نظارتی که 
تنهــا به ثبــت وقایع گذشــته محدود شــود، کارکردی 
بایگانی گونــه خواهد داشــت؛ اما نظارتی کــه بتواند بر 

رفتار آینده اثر بگذارد، به فلســفه وجودی خود نزدیک 
می شود.

از همین منظر، تکرار انتقادهای مشابه درباره پخش 
ناقص، تقطیع، سانســور یا بازنمایی گزینشی اخبار، فارغ 
از اینکــه در هر مورد حق با کدام طرف باشــد، خود یک 
زنگ هشــدار برای نظام نظارت است. مسئله این نیست 
که شــورای نظارت جای مراجع دیگر بنشــیند یا درباره 
اختلاف های سیاســی داوری کند؛ مســئله آن است که 
هرچه فاصله میان مأموریت قانونی رســانه و برداشت 
افکار عمومی بیشــتر شــود، انتظــار از نقش اصلاحی 
نهاد ناظر نیز افزایش می یابد. فلســفه نظارت، واکنش 
پس از بحران نیســت؛ پیشگیری از تبدیل شدن خطاهای 
تکرارشــونده به رویه های عادی است. اگر آثار این نقش 
اصلاحــی برای جامعه محســوس تر باشــد، هم اعتبار 
رســانه ملی تقویت می شــود و هم اعتماد عمومی به 

سازوکارهای نظارتی افزایش می یابد.
در نهایت، مســئله فقــط یک خبر، یــک برنامه یا 
یک موضوع سیاســی خاص نیست. مســئله، پایبندی 
به قانونی اســت که هم برای رســانه ملی مأموریت 
تعیین کــرده، هم حدود مســئولیت آن را مشــخص 
ســاخته و هم برای صیانت از این مأموریت، ســازوکار 
نظارتی پیش بینی کرده اســت. رسانه ای که قانون آن 
را «دانشــگاه عمومی» می نامد، بایــد بیش از هر نهاد 
دیگری به امانت در روایت، صداقت در اطلاع رســانی 
و حق مردم بر دسترســی به تصویری کامل از واقعیت 
پایبند باشــد. اعتماد عمومی، با روایت ناقص ساخته 
نمی شود؛ اعتماد، محصول اجرای دقیق قانون است. 
و هیچ سرمایه ای برای یک رسانه عمومی، ارزشمندتر 
از اعتمادی نیســت که تنها در سایه پایبندی به همین 

قانون به دست می آید.
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